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Abstract 

Naser Khosrow Ghobadiani, a poet and philosopher of the 

fifth century AH, is considered one of the most prominent thinkers 

who addressed poetry as a central theme in his literary output. He 

viewed poetry as an intellectual and religious tool. As a result of 

his profound spiritual transformation, Nasir Khusraw considered 

committed poetry to be a type that only serves reason and religion. 

He rejected several types of poetry, such as satire, ghazal, humor, 

fantasy, and descriptive poetry, considering them to be nonsense 

that hinders the achievement of wisdom and religion. Naser 

Khosrow listed numerous messages for poetry and the poet, the 

most prominent of which is the religious message. In this paper, 

which uses a descriptive-analytical method, we examine the 

message of poetry and the poet from Naser Khosrow's perspective 

in two aspects: the word and the content. The paper concludes that 

although the aesthetics and precision of the word are important to 

Naser Khosrow, he gave more importance to the content and 

meaning in determining the function of poetry. While the verbal 

(the word) message remains confined to a limited number of verses 

that are difficult to categorize, the thematic (the content) message 

is divided into eight main categories and four subcategories, 

which, according to quantitative and qualitative analysis, are as 

follows: 1. Avoiding nonsense (humor, ghazal, fantasy, and 

descriptive poetry); 2. The socio-political message (criticism and 

rejection of praise); 3. The religious message 4. Adherence to 

wisdom and its principles; 5. Rationality and convincing the 

audience with logical arguments; 6. Guidance to the inner self and 

deeper meaning; 
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7. Enlightenment and awareness; 8. Moral message. 

Keywords: The mission of poetry, Persian poetry, Naser Khosrow, literary criticism, 

poetry theory. 

 

 نگری ناصرخسرو قباديانیتبيين و تحليل رسالت شعر و شاعری در جهان

 3ي، نجمه در2، ناصر نيکوبخت1زهرا خاکباز

 2,31,تربيت مدرس دانشگاه ادبيات وعلوم انسانی,دانشگاه  گروه زبان وادبيات فارسی,

  چکيده

مند به مقولۀ ناصر خسرو قباديانی، شاعر و فيلسوف قرن پنجم هـ .ق در اشعار خود نگاهی مسئله

دانسته که تنها در خدمت عقل ، شعر متعهد را شعری  شعر و شاعری دارد. او در پی تحول عظيم روحی خود

و دين باشد و مدح، غزل، هزل، شعر محال و شعر توصيفی را لغو و بيهوده و مانع وصول به حکمت و دين  

ترين متعددی را برای شعر و شاعری برشمرده که از مهم  هایبرشمرده است. وی ذيل اشعار خويش، رسالت

تحليلی انجام شده است، رسالت شعر و شاعری -در اين مقاله که به شيوۀ توصيفیها، رسالت دينی است.  آن 

ايم؛ حاصل آنکه هرچند سخته و سنجيده از ديدگاه ناصرخسرو را از دو جنبۀ لفظی و محتوايی بررسی نموده

بودن لف  برای ناصر خسرو مهم است اما هنگام تبيين رسالت شعر و شاعری، به مباحث محتوايی اهميت  

بيشتری داده است. رسالت شعر و شاعری از نظر ناصر خسرو در ساحت لف  محدود به چند بيت است و  

طبقهنمی آن  برای  پيوست  توان  چهار  و  زيرمجموعه  هشت  در  محتوا  ساحت  در  وليکن  کرد  ارائه  بندی 

اين ترتيببندی شده است که طبق بررسیطبقه به  از بيهود.  1اند:  های کمّی و کيفی  گويی )هزل، هپرهيز 

. پيروی از  4. رسالت دينی  3اجتماعی )پرهيز از مدح(  -. رسالت سياسی2تغزل، شعر محال و توصيف(  

. رسالت  8. روشنگری  7. رهنمون کردن به باطن  6   خردورزی و اقناع عقلی مخاطب.  5فرامين حکمی  

 اخلاقی.  

  نظريه شعر.رسالت شعر، شعر فارسی، ناصرخسرو، نقد ادبی، کلمات کليدی: 

 

 مقدمه   -1

آيد و شود، معمولاً از فقدان نظريه در ادب کهن فارسی سخن به ميان میوقتی سخن از نقد ادبی می

برخی منتقدان ادبی جديد بر بسياری از ديدگاههای سرايندگان و سخنوران و اديبان زبان و ادب فارسی چشم  

زمين است و بس.  در حالی که نظم و نثر فارسی   بندند، و گويی نقد ادبی، محصول و رهاورد ملل مغربمی

تواند  بندی، میها در صورت طبقهمندانۀ آفرينشگران آن نيز مشحون نکات دقيق نقد ادبی است و نقد تجربه

هاي فلسفی کـه اغلب برخاسته از زمينههاي شبههای نقد ادبی رقم بزند. اين ديدگاهعرصۀ جديدی در پژوهش

است، شاعران  هم   شهودي  سخنانی  گاهی  که  است  شده  مطرح  لفافه  در  نظريات  معمولاً  در  آن،  تراز 
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کوب نقد شعر با خود شعر و شاعري سر مويی فاصـله  پردازان ادبی نيز آمده اسـت. به باور زريننظريه

کند، وقتی کار خود  خود شاعر هم وقتی در شعر خويش الفاظ و معانی را سبک و سنگين می)نـدارد زيـرا  

گويد، ديگـر شاعر نيست، کند، وقتی در باب شيوۀ کار يا هدف و ذوق خويش سخن میمرور و اصلاح می   را

 ( 9، ص 1363کوب، . )زرين(کند نقد منتقد است و کاری که می

نظر در حوزۀ رسالت يکی از شاعران صاحب  حکيم ناصرخسرو قباديانی شاعر و نويسنده قرن پنجم

 (خواجه خطير)و    (دبير فاضل)سالی به کارهای ديوانی مشغول بود و به القابی چون  شعری است. او تا ميان

( نائل شد، اما پس از تحول روحی، از خليفۀ فاطمی لقب حجت خراسان  244، ص  1380)ناصرخسرو،  

  گرا تبديل شد.گرفت و به انديشمندی آرمان

نظريات ناصرخسرو در عرصۀ شعر، هم ايجابی است و هم سلبی؛ گاه با جزئيات رسالت شاعر را 

داند و رسالت کند و گاه صراحتاً، برخی از انواع شعر را مردود میکند و از شعر خوب تعريف میگوشزد می

برده است: کسائی مروزی    شمرد. او در ديوان خود از چهار شاعر نامشاعر را پرهيز از پرداختن بدانها برمی

اين سه شاعر تجليل  )نه بار(، عنصری )چهار بار(، شاعر تيره چشم روشن  از  بين، رودکی )دو بار( که 

 عنوان رسالتی شعری، ستوده است. کرده، توجه آنها به دين و خرد را به

رسالت انواع  پژوهش،  اين  جهان   در  در  گرفتهشعری  قرار  واکاوی  مورد  ناصرخسرو  ، نگری 

بندی شده است. ناصر خسرو رسالت شاعر را دوری از  های او در باب اين امر، تبيين، تحليل و طبقهديدگاه

می انواع  )ناصرخسرو،  اين  هزل  )ناصرخسرو،  310،  244، صص  1380داند:  غزل  ، صص  1380(، 

، 217،  198،  127، صص  1380(، مدح )ناصرخسرو،  363،  323،  321،  320،  256،  205،  170،  142

، 1380( ووصف معشوق )ناصرخسرو،  244، ص  1380(، شعر محال )ناصرخسرو،  558،  365،  257

گويی  ها، ذيل پرهيز از بيهوده( که در اين جستار، مدح ذيل رسالت سياسی و ساير مقوله310،  256صص  

ست  شده است و در نهايت ديدگاه شعری او در دو شاخۀ اصلی، هشت زيرمجموعۀ فرعی و چهار پيوبررسی  

 ترسيم شده است. 

 پيشينه تحقيق  -2

نقد و بررسی عقايد ناصرخسرو پرداخته   (  به1362)  تصويری از ناصرخسروعلی دشتی در کتاب  

( احوال و اشعار ناصرخسرو مورد واکاوی قرار  1368)محقق،    تحليل اشعار ناصرخسرواست. در کتاب  

ای است مستخرج  ( مقاله1383می ندوشن،  )اسلا   ( پيوند ادب و سياست، ناصرخسرو قباديانی) گرفته است.  

از سخنرانی استاد اسلامی ندوشن در باب ناصرخسرو است که در آن به ابعاد سياسی و اجتماعی شعر وی 

نگری ناصرخسرو پرداخته  ( به بررسی جهان 1384)نظری،    (بينی ناصرخسروجهان)مقاله  شده است.    اشاره

بررسی عقايد و نظريات حکيم ناصرخسرو قباديانی  )در مقالۀ های فکری او را بررسی کرده است. و زمينه

( نويسندگان عوامل برتری جايگاه کلام 1392)الهامی و همکاران،    (در باب شعر و شاعر، سخن و سخنوری

های نقد و بررسی سبک شعری، آثار و انديشهکتاب  اند.  موردبررسی قرار داده  در انديشۀ ناصرخسرو را

( به بررسی سير تحول فکری ناصرخسرو، مذهب، سفرها، مقام  1394)اکبر نژاد،    ناصرخسرو قباديانی

بررسی بوطيقای شعر تعليمی در اشعار )لو و دادخواه در مقاله  شاعری و دبيری و... پرداخته است. نبی

اند و  قصيده از ناصر خسرو را بررسی کرده   278( با محوريت نوع ادبی تعليمی  1395)  (خسروناصر  

درنهايت، به روش ياکوبسن مبتنی بر پيام )شعر(، فرستنده )شاعر( و گيرنده )مخاطب( تصويری از بوطيقای 
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الت شعر و شاعری از  پژوهشی مقوله رس اند اما تاکنون در هيچتعليمی در ديوان ناصر خسرو را ارائه داده 

 منظر ناصرخسرو مطمح نظر نبوده است و اين جستار نخستين گام در اين زمينه است.

 

 بحث و بررسی  -3

عنوان شاعری فيلسوف که شعر را بيرون از جهان رسالت شعر و شاعری از نظر ناصر خسرو، به 

آموزش، هدايت، انتقال مفاهيم دينی و شناسی صرف است و به سمت  شاعرانگی نگريسته، فراتر از زيبايی

 شناسانه نيز به شعر خويشتن داشته و دربارۀ آن چنين گفته است: رود البته او نگاهی جمالحکمی و... می

 شعر حجّت بايدت خواندن تو را گر آرزوست

 

 نظم خوب و وزن خوب و لف  خوش معنوی 

 

 (494، ص 1380)ناصرخسرو، 

زبانی يک هنرمند گاهی غرض و نوع نگاه تعيين کننده سبک متن است و در فرايندهای ذهنی و  )

کند اما راه نفوذ در قلب و ذهن مخاطب از هر جنس که باشد  نوع متن و حتی نوع مخاطب را مشخص می

( بنابراين اصالت با هنرورزی 314، ص  2025. )فقيه ملک مرزبان،  (احتياج به نيروی هنری خاص دارد

در ادامه رسالت شعر و شاعری از منظر ناصر خسرو مورد بررسی  بر آن هستند.    است و اغراض، فرع

 گيرد. قرار می 

 رسالت شعر و شاعری  - 3-1

های گوناگون فلسفی دربارۀ های متعدد فکری و نحلهشعر يکی از مسائلی است که همواره جريان

اظهارنظر کرده  اشعار خويآن  در ميان  نيز گاهی  آن، شاعران  آن  ش، نگاهی مسئلهاند و علاوه بر  به  مند 

تبع آن شعر بايد در قبال خود،  اند. مقصود از رسالت شعر و شاعری، آن کاری است که شاعر و به داشته 

بدهد. گفتمان انجام  ايجاد میهای جديد، رسالتمخاطب، جامعه و...  با توجه به سبکهای جديد  ها، کنند و 

نمیدوره و...  متنوع  اغراض شعری  از  توان سها،  افلاطون  کرد.  تعريف  برای رسالت شعر  را  ثابتی  ير 

خويش    جمهورترين کسانی است که در باب رسالت شعر اظهارنظر کرده است، هرچند او شاعران را از  قديم

( اما در آن، اشعاري را که در نيايش خدايان و يا 573، 553، صص 2535بيرون رانده )جمهور افلاطون، 

 پذيرد.  ستايش پهلوانان باشد می

شود و محقق شناختی، فلسفی، تاريخی و.... حاصل می بررسی رسالت شعر از رهگذر فهم جامعه

بايد از فرای عالم ادبيات به اين امر بنگرد. در اين مجال بررسی اين امر از منظر ناصر خسرو، شاعری  

 پيشگام در زمينه شعر حکمی و دينی، مورد نظر است. 

 ناصرخسرو نگری جهان - 3-2

از عقيدتی بخشی  اگر بگوييم  نيست  نيست و گزافه  او جدا  ايدئولوژی  از  ترين شعر ناصرخسرو 

ناصرخسرو چيزی نگفته است که به انديشه و عقايد وی  )توان يافت.  شعرهای فارسی را در ديوان وی می

از اين حيث به ديگر    متکی نباشد و شعری نسروده است که اثر مستقيم انفعالات نفسانی وی نبوده باشد و 

( البته مولانا به ديگران، 7، ص  1362. )دشتی،  (الدين محمد مولوی همانند استشاعر بزرگ بلخ يعنی جلال
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داند اما ناصرخسرو کاملاً ديدی مبتنی بر نفی غير ها را برتر از خويش میديدی اثباتی دارد و معمولاً دين آن

نگری ناصر خسرو متکی به اصول  پندارد. جهانباطل و بيهوده میای جز انديشۀ خود را  دارد و هر انديشه

کند که او بيش از دين است؛ آن هم دينی که خودش فهم کرده است و گاه اين انگاره را به ذهن متبادر می

بيند و معتقد است که از اين راه  شاعر بودن، متکلم است. اينکه او شعر را شمشير مبارزه با دشمنان دين می

 گيرد.  ( نيز ذيل همين انديشه قرار می 383، ص  1380زند )ناصر خسرو،  به جان دشمن دين زوبين می  دارد

های کلامی دين اسلام، تفکرات فلاسفه يونان و روم اساساً نظام فکری ناصر خسرو متأثر از انديشه

ست که انعطاف در آن راه های باطنی اسماعيليان است و برآيند درآميختگی اينها، اعتقادات متقنی او انديشه

 ندارد. 

 جايگاه ناصرخسرو در عرصۀ نقد ادبی  - 3-3

جاست های نخستين، بيشتر ناظر به شناخت شعر خوب از شعر بد است و هميننقد فارسی در دوره

هايی  شود، او بايد به غنای شعر خويش توجه کند و تلاش کند آن را با ملاککه رسالت شاعر نيز مشخص می

اين   بزرگان  برشمردهکه  برای شعر خوب  دهد.  حيطه  تطبيق  چنين ابن اند  بد  و  دربارۀ شعر خوب  طباطبا 

 نويسد:  می

پذيرد آن پذيرد و شعر ناخوب را نمیعلت آنکه فهم ثاقب يا ناقد، شعر نيکو را می                      

که چشم ما مناظر  چنانآن )است که شعر برای ذهن و جان ما مثل محسوسات و ملموسات برای بدن ماست.  

بدبوها   گريزد و بينی به بوهای خوب مايل است و ازهای کريه را می جويد و ديدنیخواهد و می نيکو را می

رمد... دهد و از اشعار زشت و ناپسند میوجان میوجان ما نيز به کلمات و اشعار نيکو، دلپرهيزد ... دلمی

ها هم، نبود اعتدال و وجود اضطراب  ها اعتدال است، چنانکه علت همه زشتیو ميزان خوبی هم در همۀ اين

 (15-14، صص 1956. )ابن طباطبا، (هاستدر آن 

تعابير )به  اين  طباطبا  است. ابن  نقد شعر  حيطه  در  تعابير  بکرترين  از  يکی  اعتدال(  بحث  ويژه 

سخنانی  نگرند اما فلاسفه ديدی فراتر دارند. در آثار خيلی از شعرا  شاعران از درون دنيای شعر به آن می 

باره شعر ها دردر باب شعر و رسالت آن هست اما جنبۀ فلسفی آن کمتر موردبحث قرار گرفته و نظر آن 

بيشتر ناظر به اوصاف لفظی و معنوي آن است و بيشتر درپی آن هستند که معياری جهت تشخيص و تعيين  

ها شعر خوب به دست داده باشند اما شاعرانی مانند ناصرخسرو از اين قاعده مستثنا هستند زيرا شاعری آن 

کند در عرصۀ نقد ادبی دوچندان میهاست و اين موضوع، اهميت سخنان آنان را  منطبق بر نگرش فلسفی آن

 شود؛ يکی شعر و ديگری فلسفه که خود آبشخور نقد ادبی است. چون صدای آنها از دو عالم شنيده می

 رسالت شعر و شاعری از ديدگاه ناصرخسرو  - 3-4

به  سخن  انديشگانی خودیمقوله  نظام  مهم  رکن  دو  اساساً  است.  مهم  خسرو  ناصر  برای  خود 

هدفی در شعر مخالف است و در  گويی و بیو چگونه سخن گفتن است. او با بيهوده  ناصرخسرو، سخن گفتن

 گويد:مذمت شعرا چنين می

 خواهند از اين بيهوده گفتن؟ چه می

 

 جويند از اين خرمهره سفتن؟ چه می
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 (558، ص 1380)ناصرخسرو، 

کند، آنجايی که شعر را تقبيح میکند نه همه شاعران را و حتی  گو را مذمت میاو شاعران بيهوده

 نامد.باز خود را شاعر می

 مر مرا بر راه پيغمبر شناس 

 

 شاعرم مشناس، اگرچه شاعرم 

 

 (356، ص 1380)ناصرخسرو، 

داند کند و در جايی بهرۀ عمر خود را همين میو بارها از الفاظ خود با عنوان درُ و زر و... ياد می

 ( 124. )همان، ص (کشم اين زرّ و درّ و مرجان رابه رشته می)که 

های مطرح شده در بندی رسالت شعر و شاعری از نظر ناصر خسرو، هم تعداد رسالتبرای طبقه

قرار گرفته است و هم گفتمان حاکم بر اين ديوان، به همين سبب در ساحت محتوا، ديوان وی مورد توجه  

لحاظ کمی حجم قابل توجهی از ديوان وی را اشغال  اجتماعی و... که به-هايی مثل رسالت دينی، سياسیرسالت

های التاست. برخی رس  الظاهر مصداق بارزی ندارد آمدهاند در کنار رسالتی مثل روشنگری که علیکرده

اين   آنها  نکردن  ذکر  و  دارند  غلبه  او  بر وجه شاعرانگی  که  ناصر خسرو هستند  ديوان  در  پنهان  شعری 

های برآمده از گفتمان ناصر خسرو که جنبۀ مصداقی  طور مشخص رسالتگذاشت. بهپژوهش را ناقص می

. در ادامه رسالت شعر و  آشکاری ندارند، عبارتند از: رهنمون کردن به باطن، روشنگری و رسالت اخلاقی

 شود.شاعری از نظر ناصر خسرو در دو ساحت لفظی و محتوايی بررسی می

 رسالت شعر و شاعری از نظر ناصر خسرو در ساحت لفظ  -1- 3-4

شود، بايد به شعريت مطلب توجه داشت انگاری شعر برای بيان مقاصد دينی میوقتی سخن از وسيله 

ين، قطعاً با سخن گفتن واع  متفاوت است و تکلفّی که او برای  و پيش چشم داشت که سخن گفتن شاعر از د

دهد، وجه تمايز سخن او از واع  است و نبايد کلام او را تنيدن مضامين دينی در کالبد شعر به خرج می

 صرفاً کلامی دينی تلقی کرد بلکه وجه ادبی آن رجحان دارد. 

ن است که بدانيم او نفس سخن گفتن را اولين قدم برای فهم رسالت شعر از منظر ناصرخسرو، اي

ناصرخسرو برای سخن وظيفه و رسالتی قائل بود. به عقيدۀ او جان به سخن  )داند.  رسالت هر حکيمی می

سازد و حقير را از بزرگ و خطير سخن ارزش مردم را پديدار می .  گردد و زنده به سخن بايد گشتنپاکيزه می

 (240، ص 1386. )يوسفی، (جدا تواند کرد

 سخن با خطر، تواند کرد

 

 خطری مرد را جدا ز حقير 

 

 جز به راه سخن چه دانم من 

 

 که حقيری تو يا بزرگ و خطير؟

 

 (256، ص 1380)ناصرخسرو، 
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بنابراين فهم رسالت لفظی شعر از ديدگاه ناصرخسرو، مستلزم فهم مقولۀ سخن و عظمت آن در نزد 

رود، قدر مهم است که تعبير سحر حلال را که معمولاً برای نظم به کار میآناين شاعر است. سخن برای او  

 گيرد،برای سخنان منثور خود نيز به کار می

 های من از نثر و نظم نام سخن

 

 چيست سوی دانا؟ سحر حلال

 

 (322، ص 1380)ناصرخسرو، 

 داند. ناصر خسرو کار سخن را زنده کردن مردگان می

 زنده کرد مرده مسيحا گر به فسون     

 

 چون سخن خوب، نيست سوی من افسون      

 

 (371، ص 1380)ناصرخسرو،  

ای دارد، او شعر را بزرگ بنابراين سخن نزد او ارزشمند و مهم است و خاصّه شعر جايگاه ويژه

 ( 375، ص 1380کند. )ناصرخسرو، می  (ميدان مردان) شمارد و از آن تعبير به می

ويژه در قالب شعر ريختن آن، محتوا برای ناصرخسرو بسيار اهميت دارد ليکن سلامت سخن، به

ای به رسالت لفظی شاعر، به آن معنا که در انگيز است. هرچند او در اشعار خود اشاره برای او اعجاب 

کند ليکن خود، متعهد به پاسداشت لف  در شعر است و از همين روست که لف   اشعار انوری و... هست نمی

 لف  برای  ( اساساً 127، ص  1380ريزدش. )ناصرخسرو،  کند و در پای خوکان نمیرا به درُ قيمتی تشبيه می

ست که در انتخاب  کند. او شاعریاو بسيار مهم است و مانند گوهری گرانبها آن را در هر راهی خرج نمی

آنکه اگر برای وی فقط انتقال مفاهيم دينی مهم بود، بندد، حال ها نهايت دقت را به کار مینشينی آنالفاظ و هم 

مفهوم عظيمی مانند حکمت را مقدمۀ ورود به ميدان بوديم. ناصر خسرو  نبايد چنين وسواسی را شاهد می

ترين اشعار او درباب اهميت منظوم کردن مفاهيم حکمی ذکر شده داند، در ادامه يکی از کليدیدانی میسخن

 است.

 دان چرا خاموش بـاشي اي سخن 

 

 چرا در نظم ناري در و مرجان 

 

 اگـر بر مـركب حـكمت سواري

 

 ان چـرا نـايي سوي ميدان مرد

 

 (375، ص 1380)ناصرخسرو،  

 در جای ديگری نيز از لف  جزيل خويش، درکنار حکمی بودن شعرش ياد کرد است. 

 شعر حکمت بديل حجّت دار

 

 پر ز معنی خوب و لف  جزيل 

 

 (315، ص 1380)ناصرخسرو،  
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شاعر در های متعدد  عليرغم همۀ اهميتی که ناصرخسرو برای لف  قائل است، صراحتاً به رسالت

کند و شعر خويش  گويی دربارۀ خوب بودن شعر بسنده میپردازد و در يازده قصيده، به کلی حيطۀ لفظی نمی

 شمرد.را نيز نظمی خوب برمی

 نظم خوب و وزن خوب و لف  خوش معنوی  شعر حجّت بايدت خواندن تو را گرت آرزوست 

 (494، ص 1380)ناصرخسرو، 

شود، او معتقد است که اگر انسان ناصرخسرو در اهميت لف  نغز و نيکو به تشبيهاتی متوسل می 

بتواند معانی کهن و تکراری را در لباس الفاظ نو و نغز عرضه کند، تکرار سخن هرگز ناخوشايند نيست  

که جامه چروکيده    بخشد و مانند آهاری استزيرا لف  نو چون باران بهاری است که خاک کهنه را طراوت می

 کند،را صاف و برازنده می

 نو کن سخنی را که کهن شد به معانی 

 

 چون خاک کهن را به بهار ابر گهر بار 

 

 شد خوب به نيکو سخنت دفتر ناخوب 

 

 دفتر به سخن خوب شود، جامه به آهار 

 

 آچار سخن چيست؟معانی و عبارت...

 

 نونو سخن آری چو فراز آمدت آچار

 

 تکرار سخن باک نباشددر شعر ز 

 

 زيرا که خوش آيد سخن نغز به تکرار

 

 (274، ص 1380)ناصرخسرو، 

دهد اما باز هم برای انسان طور که درخت رز هرسال همان ميوه را می گويد همانو در ادامه می 

در مقطع  نشيند و اتفاقاً سخن دلکش را بايد تکرار کرد. اين نظريهشيرين است، تکرار نيز در جان آدمی می

زمانی زيست شاعر، امری دور از ذهن است زيرا پرهيز از تکرار و مقلّد نبودن، همواره دغدغۀ برخی از 

های ايشان، ناشی از همين دغدغه است. در ديوان  (دختر طبع)شاعران کهن بوده است و پرتکرار بودن تعبير  

دانند البته که اين کار ری نبودن آن میقدر مهم است که امثال نظامی شرط سخن گفتن را تکرااين امر آن 

 دشوار است و به همين سبب هرکسی لياقت شاعری را ندارد: 

 سخن گفتن بكر جان سفتن است 

 

 نه هر كس سزاي سخن گفتن است

 

 ( 730، ص 1382)نظامی،  

مقوله سخن برای نظامی نيز به مثابه امری اکتشافی و در عين حال، قابل بحث و بررسی است، 

در خلال  نيز  نظامی  و...  برشمرده  را  انواع سخن  کرده،  تأکيد  اهميت سخن  بر  ناصر خسرو  که  آنگونه 

اشعارش دربارۀ سخن صحبت کرده است ليکن يکی از وجوه تمايز او با ناصر خسرو همين تکراری بودن  

 يا نبودن الفاظ است. 
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ر خويش و محکم خواندن گو، ضمن تفاخر به شعناصر خسرو در شعری خطاب به شاعران بيهوده

 نازد:   دانی و استواری لف  خود چنين میضآن، به عرو 

 بشنو به نظام قول حجّت

 

 اين محکم شعر چون خُوَرنق 

 

 بر بحر مضارعست قولش

 

 طق طاق تتن تتن تتاطق 

 

 ( 310، ص 1382)نظامی، 

 بر دشت فصاحت مطير ميغم 

 

 در باغ بلاغت بَزان شمالم

 

 ( 366ص   ،1382)نظامی، 

 رسالت شعر و شاعری از نظر ناصر خسرو در ساحت محتوا -2- 3-4

های محتوايی به شاعران است. ست که مشحون از توصيهديوان ناصر خسرو، يکی از معدود آثاری 

 محتوا را خاکستر قلمداد کرده است.او معنا را رايحۀ لف  و شعر بی

 مشک باشد لف  و معنی بوي او 

 

 پسر، خاکستر استبوی اي مشک بی

 

 ( 155ص   ،1382)نظامی،  

های محتوايی برای شاعران ديگر نسخه پيچيده است و ترين ساحتناصرخسرو حتی در جزئی 

هرچه در دايرۀ معتقدات خود نبوده را لغو خوانده است. او سخنوری را وسيلۀ تبيين دين و اهداف متعالی 

جای در جای )و  کند  داند، از غزل، وصف و هر امر ديگری که دنيوی باشد برحذر است و مدح را تقبيح میمی

دارد و توجه  ندارد  کند و مردم آزاده را از آن بر حذر می پرستی شاعران را محکوم میقصايد خويش مخلوق

اندازۀ خود او فريفتۀ عظمت اين خليفه گويد در نزد مخاطبی که بهکه آنچه خود او هم در مدح خليفۀ فاطمی می

 (42ب، ص  1399کوب، . )زرين(رسدبه نظر می گونه دروغ و گزافه شاعران فاطمی نيست از همين

داری او خاص پسندد و نوع دينمحتوای اشعار او غالباً دينی است اما هرگونه متشرع بودنی را نمی

اگر بخواهيم چند مرواريد  )داری خردمندانه ذيل مکتب فاطميان را اوج آرمان او شمرد.  است و شايد بتوان دين

بيرون بکشيم، عبارت خواهند بود از: حب پيامبر و خاندان او، جهان نکوهی، بها از شعر ناصرخسرو گران

فلسفی و کلامیخردگرايی، بيان نکته ( از سوی ديگر، ناصرخسرو با 189، ص  1385. )محمدی،  (های 

پيشگام مبارزۀ سياسی و اجتماعی در شعر است؛   اجتماعی دارد. او  -های سياسیجامعه بيگانه نيست و دغدغه 

 رسد. کند و با ظهور عطار به کمال میشود، با سنايی ادامه پيدا میکه با او شروع میراهی 

 گويی )هزل، تغزل، شعر محال و توصيف( پرهيز از بيهوده  -1-2-4-3
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های شعری از مفاهيم غيرحکمی و غيردينی را ناصرخسرو در درجۀ اول دغدغۀ پاکسازی ديوان 

داند و خطاب به شعرفروشان خراسان، ايشان را فتنۀ مردود میدارد. او انواع هزل، غزل، وصف و مدح را  

 خواندغزل می 

 بر حكمت ميري ز چه پاييد چو از حرص

 

 فـتنۀ غـزل و عـاشق مدح امرائيد؟ 

 ( 217، ص 1385)محمدی، 

 دارد:ها را از تغزل بر حذر میچنين آن کند و اينها گوشزد میناصرخسرو رسالت شاعران را به آن 

 درُج سخن بگشای در پنددر 

 

 غزل را در به دست زهد در بند 

 

 ( 205، ص 1385)محمدی، 

 چو روزگار بدل کرد تير تو به کمان

 

 چرا کنون نکنی تو غزل به زهد بدل؟ 

 

 ( 320، ص 1385)محمدی، 

وصف معشوق يکی از ارکان شعر غنايی است، امری که ناصرخسرو با آن موافق نيست و علناً 

 دارد.از آن برحذر می شاعران را 

 غزل زلفک سياه چو قير

 

 ... با سر همچو شير نيز مخوان

 

 ( 256، ص 1385)محمدی، 

 کند: او با ريشخند، گفتن از می و معشوق را اينگونه تحقير می

 با پشت چو حلقه چند گوئی 

 

 وصف سر زلفک معلقّ؟

 

 يک چند به زرق شعر گفتی 

 

 بر شَعر سياه و چشم ازرق

 

 جدّ کنون متابعت کن با 

 

 ای باطل و هزل را مطابق

 

 ( 310، ص 1385)محمدی، 

، صص 1385دارد. )محمدی،  گويی بر حذر میاو در جاهای ديگر نيز شاعران را صراحتاً از غزل 

 و...( 363، 323، 321، 320، 205، 170، 142
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در خدمت عقل و   حاصل است و شعر بايد فقطناصر خسرو معتقد است که مدح و غزل لغو و بی )

داند بر بونواس، )از  دين باشد و چون مدح و غزل را لهو و لغو و عبث و مانع وصول به حکمت و دين می

گوی را زند و غزلدارند طعنه میبزرگان شعر عاشقانه عرب( و کسانی که با شعر او خود را مشغول می

ص افلاطون که ناصرخسرو به شهادت آثارش الخصو سازد و البته تأثير مقالات حکما و علیاز خود دور می 

 ( 374، ص  1399کوب، . )زرين(باشدخبر نيست، در اين سخنان مشهود و محسوس میاز افکار او بی

خواهد که نه هزل را بشنود و نه همچنين او هزل را دشمن عقل ناميده است و از مخاطب خود می 

 بگويد.

 هزل ز کس مشنو و مگوی ازيراک

 

 عقل ترا دشمن است هزل چو هپيون

 

 (370، ص  الف 1399کوب، زرين)

 اجتماعی -رسالت سياسی -2-2-4-3

در قرن  اعيانی عمدۀ شاعران  به زندگی  فارسی و رفت با توجه  آغازين شعر  به های  ايشان  وآمد 

خواهی و های اجتماعی و توجه به مشکلات تودۀ مردم در اشعار ايشان کمرنگ است. عدالتدربار، رسالت

، اعتراض  شود و پس از او در شعر سنايیاعتراض، با اشعار ناصرخسرو به دنيای شعر فارسی وارد می 

ها و  يابد و سپس در شعر عطار، دغدغه اجتماعی در قالب ذکر احوال طبقۀ عادی جامعه بروز می-سياسی

کند. عطار توجه به فرودستان و شرح مشکلات اجتماعی تری پيدا میمشکلات طبقات عادی جامعه بروز کامل

به میرا  پی  جدی  رسالتی  دعنوان  سياسی  اعتراض  خلاقانۀ  ايدۀ  نيز  گيرد.  مجانين  عقلای  پديدۀ  قالب  ر 

اجتماعی به شعر فارسی، ناصرخسروست.  -بار توسط او مطرح شد ليکن آغازگر ورود گفتمان سياسینخستين

شمرد و تمام اشعار پيش از او را در خدمت دربار کوب، سنايی را پيشگام عدم توجه به دربار برمیزرين

از احوال و اقوال طبقات    -اندازۀ عطاراما نه به–ر آثارش گهگاه  قبل از عطار، فقط سنائی است که د)داند.  می

رود... پيش از آن، شعر فارسی فقط تابع ذوق و ادراک اهل درگاه بود و دنيای علايق سطلان عوام سخن می 

می  تصوير  را  اطرافيانش  )زرين(کردو  ص  1376کوب،  .  زيرا 256،  نيست،  درست  انگاره  اين  اما   )

 زمينه بسيار اثرگذار بوده است.  ناصرخسرو در اين

باآن حکومت  از  فارسی  زبان  در  شاعری  از هيچ  ناصرخسرو  که  است  نزده  حرف  تلخی  همه 

کند که به فرهنگ و ايرانيت  ها را هم البته قبول ندارد. با حسرت از دوران سامانی ياد میسلجوقيان. غزنوی

ی در پشت آن  زند، يک منظور اجتماعمعنا سياسی است و هر حرفی میتمامعنايت داشتند. وی يک شاعر به 

می  مقايسه  را  خود  دوران  دارد.  دوران حرکت نهان  يک  که  سامانی،  دورۀ  با  بوده. کند  ايرانی  تمدن  زای 

 ( 136، ص 1383)اسلامی ندوشن، 

 تازد:ناصر خسرو به شاعران مداح حکومت چنين می

  رخ چـون مـه و زلـفـك عـنـبـري را؟   صـفـت چـند گـويي ز شـمشاد و لاله
  كه مايه است مر جهل و بدگوهری را   را علم و به گوهر كني مدحت آنبه 

  ست سـرمـايـه مـر كافري رادروغ  به نظم انـدر آري دروغ و طـمع را
  لف  دري را مر اين قيمتی در   ... من آنـم که در پاي خوکان نريزم
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 (127، ص 1380)ناصرخسرو،    

 نگهبان گوهر کلمه است و نبايد آن را نثار هر کسی کند. از ديدگاه ناصرخسرو شاعر 

  كـسي بـر گـردن خـر درُ نـبندد   خـرد بر مـدح نااهلان بـخنـدد 
  مـرنجان خـاطر معني طلب را  کس مگشاي لب را... به مدح هيچ

  اي بدهد از اين كارخداشان توبه  ... امـيران كلامند اهل اشعار

 (558، ص 1380)ناصرخسرو،  

  علم به مکر و به زرق معجون شد  چاکر نان پاره گشت فضل و ادب

 (198، ص 1380)ناصرخسرو،  

های اين حالت عبوس و ضد عيش که در شعرهای ناصر هست، واکنشی است در مقابل عيش طلبی 

بيند. اين  هست دور از بايستگی میخواهد زيرا آنچه را که  شاعران مداّح. او وارونۀ آنچه را که هست می

بينيم. پيوسته دعوت به جدی بودن ای که در اوست، ما او را گاه ترشرو میاست که با همۀ لطافت شاعرانه 

بيند، روی ديگرشان را ببينيد، جامعه را تا حدیّ عزادار می ها هم  گويد نخنديد، حتیّ زيبايیکند، حتی میمی

 (127، ص 1383.. . )اسلامی ندوشن، عزای حقيقت، مردمی، صداقت.

تعبير شعر فروش خطاب می با  آناو شاعران خراسان را  از کند و  ها را حريص، مفتون، دور 

 خواند. کار میحکمت و طمع

  های مرا گر شعرائيداين ژرف سخن   اي شعر فروشان خراسان! بشناسيد
  عـاشق مـدح امرائيد؟ فـتنة غـزل و    بر حكمت ميري ز چه پاييد چو از حرص
  تا بر طمع مال، شما پشت دو تائيد  يـكتـا نـشود حكمت مر طـبع شـما را

 (217، ص 1380)ناصرخسرو،  

کند  وی در شعر ديگری با لحنی دلسوزانه که گويا خطاب به دبيران شاعر است، آنها را نصيحت می

يادآور میو رسالت آنها  به  را  اصلی شاعر  شايد  های  بيانيۀ رسالتشود.  را  اين شعر  و بتوان  مندی شعر 

 نگری ناصرخسرو خواند:شاعری در جهان 

  ای پسر! همچو مير ميری تو   او کبير است و تو امير صغير 
  ست اميرِّ کبير کار خود ساخته  تو سرِّ کار خويش نيز بگير
  ... خاطر تو نبشت شعر و ادب   بر صحيفۀ دلت به دست ضمير

  تا به شعر و ادب عزيزت داشت   بيگانه و صغير و کبير خويش و 
  خاطر و دست تو دبيرانند   اينت کاری بزرگوار و هژير 
  ... با سر همچو شير نيز مخوان  غزل زلفک سياه چو قير

  ... که نبايد چنانکه گفتستند  باز دارد تو را ز شعر، شعير

( 257-256، صص 1380)ناصرخسرو،   
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گيری از تمثيل، به مبارزه با شعر مدحی که يکی از انواع ادبی غالب زمانۀ شعر با بهرهاو در اين 

کند، همچنين دستان، هيأتی از يک دربار را در باطن شاعر توصيف میبهرود و خطاب به قلم خويش است می

 کند.لزوم رجعت به باطن را برای انسان يادآوری می

 رسالت دينی  -3-2-4-3

ای مهم طور خاص، تلقّی رسالت دينی برای شاعر، مقولهارتباط دين و شعر در ادبيات فارسی و به

شده است فرع طورکلی، مسائلی که به نقد معنايی شعر مربوط میبه)در نقد محتوايی ادب کهن فارسی است.  

آ معانی  حيث  از  شعر،  نسبت  مسئلۀ  آن  و  بوده  ما  ادبيات  تاريخ  در  اصلی  مسئلۀ  استيک  با شرع  .  ( ن، 

هايی تر رگهشود که پيش( در قرن پنجم رسالت جديدی برای شعر تعريف می13، ص  1374)پورجوادی،  

های غيردينی دارد و از  شود. شعر فارسی تا اواخر اين قرن بيشتر مايهاز آن فقط در اشعار کسايی ديده می

که در اين مقطع زمانی، مضامين دينی به شعر  گونه نيستشود البته اين اواخر اين قرن است که دگرگون می

کند. اين تغيير  نگری شاعران و درنتيجۀ آن، بوطيقای شعر تغيير میشده باشد بلکه اساساً جهانفارسی اضافه  

اند ولی ای را در عالم شعر بيان کردههای تازهدفعتی نبوده است و تقريباً از اواخر قرن چهار، شاعران حرف 

کسی جرئت بيان مضامين دينی در قالب شعر را نداشت؛ قرآن و سخنان پيامبر )ص( به نثر  تا قرن پنجم  

بودند و از سويی شعر در برخی از آيات قرآن تقبيح شده بود و پيامبر)ص( مبرّا از شاعری قلمداد شده بود.  

در عرصۀ شعر  تغيير زبان مضامين دينی از نثر به شعر، انقلابی عظيم هم در عرصۀ تعاليم دينی و هم  

اشعار  در  ابتدا  شد  پرتکرار  عطار  و  سنايی  شعر  در  بعدها  که  شعر  و  شرع  چون  عناوينی  بود.  فارسی 

 ناصرخسرو )البته نه با لف  شرع، بلکه با لف  دين( عنوان شده بود. 

در درجۀ اول بايد پيش چشم داشت که ناصرخسرو يک مبلغ دينی از سوی خليفۀ فاطمی و وظيفۀ  

های گوناگون بود که اين امر در شعر وی بارز است. تسلط او بر زبان عربی سبب غور در عرصه او تبليغ 

داری در  او در مفاهيم دينی اعم از قرآن، سنت، حديث و تلاش برای انتقال اين مفاهيم شده بود. اهميت دين

 مقولۀ رسالت شعر و شاعری از نگاه ناصرخسرو در اين بيت بارز است:

 زد بی دين هم قلم هم تيغ راهنر دان نبی

 

 چون نباشد دين، نباشد کلک و آهن را ثمن

 

 ست، نشگفت ار هنرمادر و مايۀ هنر دين

 

 گيرد وطنجز به زير مايه و مادر نمی

 

 (397، ص 1380)ناصر خسرو،  

دينی داند. فخر وی به  داری را منوط به تديّن صاحب قلم يا صاحب سلاح میداری و سلاح او قلم 

الامين آمين  گويد اگر در نماز شعر من را بخوانيد، روحبودن سخنان خود نيز بسيار بارز است تا آنجا که می

 گويد! می

 ای، بخوان سخن حجت آن خوانده

 

 رنگين به رنگ معني و پندآگين

 

 گـر در نماز شـعرش برخواني 

 

 الامين كـند ز پـسَت آمين روح
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 حجّت به شعر و مناقب جز 

 

 بر جان رافضی نزند زوبين

 

 (383، ص 1380)ناصر خسرو،  

داند و اين نکته بيانگر در اين ابيات، ناصرخسرو تنها سلاح مبارزه با دشمن دين را شعر منقبتی می

 نگری اوست. های اصلی شعر در جهانيکی از رسالت

ها را در نگرش دينی ناصرخسرو برای تشريح مضامين گوناگون، برمبنای تقابل است؛ او دوگانه 

گذارد. وی از عنصر  الظاهر در انتخاب راه صواب مخير میرا علی  دهد و خوانندهبرابر يکديگر قرار می

گيرد تا هم مطلب را ملموس کند و هم بر اهميت وجه موردنظر خويش تأکيد کند. افراد در نگاه  تقابل بهره می

حکمت    اند يا جهنمی و شاعران نيز از اين امر مستثنا نيستند؛ از نظرگاه او شاعران يا زاهد و اهلاو يا بهشتی

گويند.  گو و ياوهها هستند يا اهل هزل، غزل، مدح و درنتيجه مشتی بيهودهو درنتيجه پاسدار دين و ارزش 

 نگری او وجود ندارد.روی در جهانطيف سوم و ميانه

در نقد گفتمان غالب دورۀ   بار کلمۀ دين را به کار برده است. او  613ناصر خسرو در ديوان خود  

ودن شعر غنايی و سخن گفتن از می، آلات موسيقی و... بود، به ديگران اينگونه نهيب  خود که مبتنی بر سر

 زند که ورای عالم را هم ببينند:می

 دانای نکوسخن، کند باز 

 

 از روی عروس عقل، معجر 

 

 تو روی عروس خويش بنمای 

 

 ای گشته جهان و خوانده دفتر!

 

 ... گشتنَت ستوروار تا کی 

 

 و ساغر؟ با رود و می و سرود

 

 خرسند شدی به خور ز گيتی 

 

 زيرا تو خری، جهان چو آخور

 

 (242، ص 1380)ناصر خسرو،  

گويی های مهم در شعر ناصرخسرو، زهد و غزل است؛ او غزل گفتن را بيهودهاساساً يکی از دوگانه

زمينه را  و حکمت  بهشتیو شعر زهد  بهشدن میساز  امر  اين  تعريف  پندارد.  برای منزله  رسالتی شعری 

اند. او با لحنی انذار وخال معشوقسرايی و گفتن از خطشاعران عصر خويش است که غالباً در پی غزل 

 سرايی بردارند و شعر دينی بگويند.خواهد که دست از غزل دهنده از شاعران می 

 چو روزگار بدل کرد تير تو به کمان

 

 چرا کنون نکنی تو غزل به زهد بدل؟ 

 

 (320، ص 1380)ناصر خسرو، 

نيز  به خويش  را  دينی  برای سرايش شعر  فرصت  بودن  کم  و  دنيا  بودن  ناصر خسرو مستعجل 

 کند. يادآوری می
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 بر شعر زهد گفتن و بر طاعت 

 

 ت را بشمر اين روزگار ماندَ 

 

 (238، ص 1380)ناصر خسرو، 

 پيروی از فرامين حکمی  -2-4- 3-4

ای که بعدها در بزرگ شمردن شعر حکمت است؛ مقولهناصرخسرو پيشگام تقبيح مدح و هزل و  

 آثار سنايی و عطار امتداد يافت. 

 شعر مدح و هزل گفتن هيچ نيست

 

 شعر حکمت به، که در وی پيچ نيست 

 

 ( 153، ص 1380)ناصر خسرو،  

و  است  ثمرۀ خردورزی مؤمنانه  است. حکمت،  ناصر خسرو، شعر حکمی  عصارۀ شاعرانگی 

افروز است بايد حکمت را بر زبان جاری کند. انسان ناصرخسرو اگر درخت وجود انسان حکمتازنظر  

 حکيم مکلف است به گفتار و اگر حکمت ندارد بايد سکوت کند. 

 درخت اين جهان را سوی دانا 

 

 خردمند است بار و بی خرد خار

 

 ... اگر بار خرد داری، وگر نی

 

 سپيداری سپيداری سپيدار

 

 درختت گر ز حکمت بار دارد... 

 

 بار به گفتار آی و بار خويش می

 

 ...چرا خامش نباشی چون ندانی؟

 

 برهنه چون کنی عورت به بازار؟

 

 ( 234-233، صص 1380)ناصر خسرو، 

توجه به حکمت در ادبيات فارسی، گامی جديد است که دربين شعرهای ظاهرگرا و مدحی عصر 

به بروز اين انقلاب در رسالت های رجشاعر، از نخستين نشانه عت به دنيای درون است. عطار صراحتاً 

 کند:شعر و شاعری اشاره می

 است  قيمتبی سخن اکنون لاجرم

 

 است حکمت وقت است منسوخ مدح

 

 ( 151-150، صص 1397)عطار،  

داند. اين امر شبيه تعاليم صوفيه و نگاه ناصرخسرو رجوع به حکيم را برای سخنور ضروری می

  (درگه شاه و وزير)را در برابر    (حکيمان)پير است. او در شعری، ضمن ردّ شعر درباری، جايگاه  ايشان به  

آيد مصداق بارز دهد و اين امر بيانگر عظمت حکمت و حکيم در نگاه اوست. شعری که در ادامه میقرار می

تبيين رسالت حکمی شعر و شاعری از نظر ناصر خسرو است. او در اين سروده، شاعری را فراتر از جهان 
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شدن و دلبند شدن شعر را الفاظ تشريح کرده، عيوب شاعری در زمانۀ خود را تبيين کرده، راهکار روشن  

 بيان کرده، بهای شعر خوب را برای مخاطب تشريح کرده است. 

 ز دل بـگذار حجت! شاعري را 

 

 كـه كـردي آشـكارا ساحري را 

 

 ستهايت همه سحر حلالسخن

 

 ست تر ز آب زلالبـسي پاکيزه

 

 ولـي او را مـكن چـون بدر در ابر

 

 كـه زير ابــر ندهد روشني بدر

 

 مـبـر بـر درگـه شـاه و وزيـرش     

 

 ز اصلاح حكيمان كن منيرش 

 

 سان شعر دلبند   نبيند ديده زين

 

 كه باشد زيور او حكمت و پند

 

 بهايش هست ملک جاودانی    

 

 تو مفروشش به زرّ و سيم کانی

 

 (558، ص 1380)ناصرخسرو،  

 کند.او بارها به حکمی بودن شعرش تفاخر می

 حکمت بديل حجّت دارشعر 

 

 پر ز معنی خوب و لف  جزيل 

 

 (315، ص 1380)ناصر خسرو،  

آگين آيد که چگونه شاعر بايد شعر حکمی بسرايد؟ ناصرخسرو راه حکمتحال اين مسئله پيش می

داند و ساير شاعران را اينچنين توصيه به پيروی از اين دولت  شدن شعر را نزديکی به دولت فاطمی می

 کند: می

 در دولت فـاطمي بـياگن

 

 آگـين ديوانت بـه شعر حكمت

 

 (374، ص 1380)ناصر خسرو،  

 خردورزی و اقناع عقلی مخاطب -2-5- 3-4

شورانگيزی يا اقناع عقلی مخاطب، دوگانۀ شيوۀ اثرگذاری شعر بر مخاطب است؛ برخی شاعران 

دهند و برخی ديگر در کنار ارضای نسبی ايجاد هيجان و غليان احساسات را محور کار خويش قرار می

 عواطف، در پی اقناع عقلی مخاطب هستند.  

افتد و ها به اضطراب می ها و ناهمسانناهمخوان  گيرد و باها آرام می ها و همسانهسرشتنفس باهم)

صورت سمعی  صورت معقول، زيبايی شعر هم يا بهصورت مسموع است و يا بهاز آنجاکه ماده شعر، يا به

شود و گونه دوم در صورت فکری. نوع اول در اعتدال وزن و واژگان زيبا نمايان میشود و يا بهنمودار می
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در هر دو صورت آنچه حاکم نهايی دربارۀ شعر نيک و بد است، در رتبۀ اول فهم   درستی معنا و لطافت آن.

 ( 15، ص 1956. )ابن طباطبا، (ثاقب است و در مرتبۀ دوّم ماده خود شعر

اگر از اين منظر بنگريم، لذت عقلی از شعر ناصرخسرو بر وجه سمعی اشعار وی تفوق دارد و  

بيش  ناصرخسرو    دن از اشعارش منوط به شناختی فلسفی است. از همين روست که فهم نگرش او و لذت بر

مسلکان خود نيز اين امر را  و به هم   از آنکه در پی ارضای احساسات مخاطب باشد درپی اقناع عقلی اوست

 کند.فزا قلمداد میشمرد و از همين رهگذر آن را جان شعر خود را گواه علمش برمی کند، اوتوصيه می

 من برهان بس استشعر من بر علم 

 

 فزای و صاف چون آب زلالجان

 

 ( 313، ص 1956ابن طباطبا، )

 داند.خيری در دو جهان میبهناصرخسرو خرد را وسيلۀ عاقبت

 ست و نعمـتخـرد كيميـاي صلاح

 

 ست و احسانخرد معدن خير و عدل 

 

 فرمان كسـي را شـود نيـكبختـيبه

 

 فرمانبه به دوجهان كه باشد خرد را 

 

 (380، ص 1956ابن طباطبا، ) 

بی از شعر، رسالت  عقلی  لذت  است، سابقهايجاد  ناصرخسرو  آن  پيشگامان  از  يکی  که  است  ای 

به ويژگیهرچند  ندارد.  علت  زيادی  رهروان  وی،  ممتاز  انديشگانی  های  نظام  مهم  ارکان  از  خردگرايی 

به ايرانی  شاعر  هيچ  فردوسی،  از  بعد  است.  است، ناصرخسرو  نکرده  ياد  خرد  از  ناصرخسرو  اندازۀ 

علت تنگی مجال، امکان ذکر همه اين  بار نام خرد آورده شده است! هرچند به  562که در ديوان او  طوریبه

 داند:ابيات نيست اما در اهميت خرد نزد او همين بس که ثمرۀ شعر خويش را خرد می

 شهره درختی است شعر من که خرد را 

 

 معنی بر و شکوفه  بار استنکته و 

 

 (156، ص 1380)ناصرخسرو، 

با اشعريان نيز هست. درواقع او خردورزی   با اين خردگرايی نوعی تقابل  اش را سلاح مبارزه 

 دشمن قرار داده است.

 با لشکر زمانه و با تيغ تيز دهر

 

 دين و خرد بس است سپاه و سپر مرا

 

 (121، ص 1380)ناصرخسرو،  
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 رهنمون کردن به باطن  -2-6- 3-4

در دوران ناصرخسرو يک وجه مهم رسالت شعر و شاعری، ايجاد التذاذ حسی بود و اکثر شاعران 

ها به فکر سرودن از بهار، شراب، زيبايی گل و مفاهيم اينچنينی بودند اما ناصرخسرو بهار حقيقی را در جان

های ظاهری، انسان را به تماشای باطن خويش برد و او را با زوايای جهان زيبايیجای وصف  ديد و بهمی

گری فاطميان نيز بود. آشتی با باطن، راهی بود که ناصر نهفته در درونش آشنا کرد. اين امر ناشی از باطنی

خسرو در ذم گونه به آن دادند. ناصر  خسرو گشود و پس از او امثال سنايی، در قامت عرفان، شکلی لطافت

 شمرد.شعرا يک ايراد اساسی اين قشر را دوری از عالم معنا برمی

 ز معنی جان ايشان را خبر نيست

 

 هاشان سزا جز گاو و خر نيست سخن

 

 (558، ص 1380ناصرخسرو، )

کوشد دوری جان شاعران از معنا، نتيجۀ ظاهرگرايی و تفکر سطحی ايشان است و ناصر خسرو می

عنوان رسالتی مستقل در گری بهاز جهان بيرون به جهان درون، منتقل کند. هرچند باطنیتوجه شاعر را  

ديوان وی به ساير شاعران گوشزد نشده است و بيتی با اين مضمون وجود ندارد ليکن اين امر، شالودۀ عقيدتی 

ن رسالتی شعری عنوااوست و به جهت اهميت فراوانی که در ورای ظاهر اشعار او دارد در اين جستار به 

بارگی در آن مشهود است، به انسان نهيب  بيان شد. او در نقد گفتمان غالب دورۀ خود که می و موسيقی و شکم

 زند که ورای عالم را هم ببينند.می

 دانای نکوسخن، کند باز 

 

 از روی عروس عقل، معجر 

 

 تو روی عروس خويش بنمای 

 

 ای گشته جهان و خوانده دفتر!

 

 گشتنَت ستوروار تا کی ... 

 

 با رود و می و سرود و ساغر؟

 

 خرسند شدی به خور ز گيتی 

 

 زيرا تو خری، جهان چو آخور

 

 (242، ص 1380)ناصرخسرو،  

 اساساً توجه به باطن، شالودۀ فکر ناصرخسرو و فراتر از آن، فاطميان است. 

 روشنگری  -2-7- 3-4

داند و خود نيز به اين امر پايبند است. روشنگری در ناصرخسرو رسالت شاعر را روشنگری می

می شامل  را  و...  سياسی  تا  گرفته  دينی  وجوه  از  و  است  ذوابعاد  ناصرخسرو  راستای  انديشۀ  در  شود. 

ان، حاکمان اند: فقيهان و متشرّعسه طبقه از مردم در ديوان ناصرخسرو موردانتقاد قرارگرفته )روشنگری  

اساساً ناصرخسرو مقلد پيشينيان خود نيست و جهانی    (114، ص  1386. )رون،  (جامعه، عوام و مردم جاهل

 تازه را در شعر بنا نهاده است که حاکی از دغدغۀ او برای روشنگری است.  
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شود و آن يعنی: برد، موجب روشنگری کردن میخود انديشيدن به آن معنايی که کانت به کار می

افراد با فهم و درک خويش، از قواعد و احکام پيشين پيروی نکرده و طرحی نو دراندازند و نگرشی نو و 

های ذکر شده در اين ( بخش زيادی از رسالت19، ص  1384تازه نسبت به امور جهان ايجاد کنند. )ارهارد،  

گيرند، همچنين  گری قرار میپژوهش، مانند: پيروی از فرامين حکمی، رهنمون کردن به باطن و... ذيل روشن

ای به  های او در عرصۀ فهم دينی و سياسی نيز مشمول همين ساحت است. اساساً او در هر عرصه مبارزه

گری متنفر است، تا آنجا که عوام را حتی  ست و از جهل و تاريکی پرهيز دارد و از عوامیدنبال روشنگری

 داند.لايق رساندن سلام خويش نمی

 من ای باد مر خراسان را سلام کن ز 

 

 مر اهل فضل و خرد را، نه عام و نادان را 

 

 (122، ص 1380)ناصرخسرو، 

عنوان رسالت شعر طورواضح در ديوان ناصر خسرو بهگری، بهمقولۀ روشنگری نيز مانند باطنی

اگر مقولۀ روشنگری  توان اهتمام ناصر خسرو برای به نظم کشيدن آن را ناديده گرفت،  نيامده است اما نمی

های ترين رسالتعنوان رسالتی شعری در ديوان ناصر خسرو ذکر نشود به اين معناست که يکی از اصيل به

 شعر و شاعری از نظر ناصر خسرو، ناديده گرفته شده است. 

 رسالت اخلاقی  -2-8- 3-4

کات اخلاقی داند. گفتمان تعليمی که بخشی از آن بيان ن ناصرخسرو، پايبندی به اخلاق را الزامی می

است و بعدها به يک وجه در ادبيات فارسی تبديل شد از بيان همين نکات اخلاقی در ديوان شاعران متقدم 

شکل گرفت. ناصرخسرو آنقدر نکات اخلاقی متعددی را در ديوانش بيان کرده که ديوان اشعار خويش را 

 پندنامه ناميده است. 

 گر به پند اندر رغبت کنی، ای خواجه 

 

 ست ترا دفتر اشعارشهپندنام

 

 (290، ص 1380ناصرخسرو، )

 گيری نتيجه -4

بينی شاعران، تبيين و تحليل رسالت شعر و شاعری از ديدگاه ايشان های فهم جهانيکی از رهيافت

است که در حيطۀ نقد ادبی نيز بسيار حائز اهميت است. ناصرخسرو، شاعر قرن پنجم، يکی از شاعرانی  

ده باعنوان کلی  است که دربارۀ رسالت شعر و شاعری، نظريات مهمی را بيان کرده است. او در يازده قصي

شعر خوب، رسالت شاعر را خوب سراييدن برشمرده است اما در اين جستار، تدقيق درباب رسالت شعر 

مدنظر بود و مشخصاً رسالت شعر و شاعری در ساحت لف  و محتوا مورد بررسی قرار گرفت. او به تشريح  

در ديوان وی اشاره مستقيم به    بيت  9های شعر و شاعری در ساحت لف  زياد نپرداخته است و فقط  رسالت

بيت ذيل اين عنوان آمده، عدد ناچيزی است.   64اين امر دارد که در مقايسه با ساحت محتوا که مجموعاً  

گويی  پرهيز از بيهوده.  1اند از:  های شعر و شاعری در ساحت محتوا از ديدگاه ناصرخسرو عبارترسالت

.  3بيت(  18اجتماعی )پرهيز از مدح( )-. رسالت سياسی2بيت(   19)هزل، تغزل، شعر محال و توصيف( )
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بيت(    5)  خردورزی و اقناع عقلی مخاطب.  5بيت(   11. پيروی از فرامين حکمی )4بيت(    11رسالت دينی )

 . رسالت اخلاقی. 8. روشنگری 7. رهنمون کردن به باطن 6

در اين ديوان طور کامل بررسی شد. بيت موجود در ديوان ناصر خسرو به 11047اين جستار در 

بار نام خرد ذکر شده است اما تعداد ابياتی که بيانگر رسالت شعر و شاعری در    562بار نام دين و    613

گويی است  ودهساحت دين يا خرد باشند کمتر از اين عدد است و به همين جهت نخستين رسالت؛ پرهيز از بيه

گويی، اعم از: هزل، تغزل و... را برای  بيت به آن اختصاص دارد و ناصر خسرو مصاديق بيهوده  19که  

ست  گذار طريقیهمچنين او بنيانساير شاعران برشمرده، رسالت شاعر را پرهيز از اين انواع دانسته است. 

سياسی برای شعر و شاعری است که در -ماعیکه با سنايی و عطار امتداد يافته است و آن، تلقی رسالت اجت

بيت به اين امر پرداخته است. اهميت پيوند دين و شعر که از کسايی آغاز شده، با ناصرخسرو امتداد پيدا   18

شود. کسايی بيشتر به تبيين مفاهيم  کند و بعدها در آثار سنايی و عطار، تحت عنوان، شرع و شعر کامل میمی

عنوان يک رسالت جدی برای شعر معرفی و محوری را بهنخستين شاعری که دين   دينی پرداخته است اما

در   و  کرد  دين،   11تشريح  زمينه  در  او  نگاه  بود.  خسرو  ناصر  کرد،  تأکيد  آن  اهميت  بر  مجزا  بيت 

های شعری آگين شدن ديوانکند و راه حکمتجز فاطميان، تمام مکاتب دينی را نفی میگراست و بهجزميت

بيت بررسی شد. خرد،    11داند که تأکيد بر پيروی از فرامين حکمی در  ز، پيروی از دولت فاطمی میرا ني

مقولۀ بسيار مهمی در انديشۀ ناصر خسرو است که ابيات زيادی دربارۀ آن ذکر شده اما آنچه به رسالت شعر 

 بيت است.  5و شاعری اختصاص دارد 

گری، اطن در قالب نظم فارسی پيشگام است اما باطنیناصر خسرو در بيان اهميت رجعت انسان به ب

از رهگذر  ليکن نگارندگان  نداشتند  اشعار ناصر خسرو  در  بارزی  روشنگری و رسالت اخلاقی مصداق 

بررسی گفتمانی ديوان وی، بيان اين سه رسالت را ضروری ديدند، عنوان پژوهش نيز به همين سبب بررسی  

ناصر خسرو قرار داده شد اما نتايج کمّی اشعار رسالتمندانه در ديوان    نگریرسالت شعر و شاعری در جهان

صورت نموداری ترسيم شده است. در زمينۀ مورد بحث  پيوست نيز بهناصر خسرو کاملاً دقيق ذکر شد و به

اين پژوهش، يعنی رسالت شعر و شاعری از نظرگاه ناصر خسرو، رسالتی در ديوان وی باقی نمانده است  

 بيت در اين ساحت سروده است. 73ی نشده باشد. اين شاعر مجموعاً که بررس
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 نگری ناصر خسرو قباديانی: رسالت شعر و شاعری در جهان1شکل 
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 نگری ناصر خسرو قباديانیرسالت شعر و شاعری در جهان: 2شکل 

 

 

 منابع

قاهره: مکتبۀ التجاری . تحقيق و تعميق طه الحاجری، محمد زغلول سلام   .عيارالشعر  .(1956ابن طباطبا. )

 الکبری. 

 تهران: آگه. ). ترجمه سيروس آرين (روشنگری چيست .(1384ارهارد، بار. )

,  یپرهيز از بيهوده گوي
19 ,30%

-رسالت سياسی
%28, 18, اجتماعی

,  11, رسالت دينی
17%

,  11, رسالت حکمی
17%

%8, 5, خردمحوری
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 تبيين وتحليل رسالة الشعر والشاعر في الرؤية الكونية لناصر خسرو القبادياني 

 3ي، نجمه در2، ناصر نيکوبخت1زهرا خاکباز

نسانية ،قسم اللغة الفارسية  1,2,3ايران  ،طهران، معة تربيت مدرسجا ،کلية الآداب والعلوم الاِّ

 المستخلص 

والفيلسوف في القرن الخامس الهجري، من أبرز المفكرين الذين يعُدّ ناصر خسرو القبادياني، الشاعر  

تناولوا الشعر بوصفه قضية محورية في نتاجهم الأدبي. فقد نظر إلى الشعر بوصفه أداة عقلية ودينية، ونتيجة 

لتحوله الروحي العميق،عد ناصر خسرو  الشعر الحقيقي هو ذلك الملتزم بالعقل والدين، ورفض أنواعاً عدة من  

الشعر كالهجاء، والغزل، والهزل، والشعر الخيالي، والوصفي، وعدهّا لغواً يعيق بلوغ الحكمة والدين ، حدد  

ناصر خسرو في أشعاره رسائل متعددة للشعر والشاعر، أبرزها الرسالة الدينية، وفي هذه الدراسة التي أنُجزت 

للمنهج الوصفي من وجهة نظره من جانبين: اللف  والمضمون،   التحليلي، تناولنا رسالة الشعر والشاعر-وفقاً 

وقد خلص البحث إلى أن ناصر خسرو، رغم اهتمامه بجمالية اللف  ودقته، إلا أنه أولى الأهمية الكبرى للمحتوى 

والمعنى في تحديد وظيفة الشعر. فبينما تبقى الرسالة اللفظية مقتصرة على أبيات محدودة يصعب تصنيفها، فإن 

نية تنقسم إلى ثمانية فروع رئيسة وأربعة ملحقات، وهي وفقاً للتحليل الكمّي والنوعي على النحو الرسالة المضمو

. الرسالة السياسية الاجتماعية )النقد ورفض 2الآتي : اجتناب اللغو )الهزل، التغزل، الشعر الخيالي، والوصفي(،  

. التوجيه 6العقلانية وإقناع المتلقي بالحجج العقلية.  .  5. الالتزام بالحكمة ومبادئها،  4. الرسالة الدينية.  3المدح(.  

 .. الرسالة الأخلاقية8. التنوير والوعي. 7إلى الباطن والمعنى العميق. 

 .رسالة الشعر، الشعر الفارسي، ناصر خسرو، النقد الأدبي، نظرية الشعر :مفتاحيةالكلمات ال

 

 


